المحا دعا کک البو مےے الست 


إعداد: محمد مهدي أنصاري اليزدي 


در جواب گفته می‌شود: صَبَاح الور 

توجه: شب» هنگام خواب گفته می‌شود: «ثصضبح على خیر». 
عصر بخیر: مساء الخير... 

در جواب گفته می‌شود: مساءٌ الذورٍ. 

روز بخیر: نهارّك سعيد. 

در جواب گفته می‌شود: نهارك سعيد مُبارك. 
وقتتان خوش: طابَٹ أوقانكُمْ. 

شب خوش: طابَٿ ليلئك٬‏ ليَلة سَعيدَة! ثُصبِځ علي خَيِْ. 
خوابت خوش (خوابی همراه با تندرستی): صح النَوْمُ. 
خیلی از شما سپاسگزارم: أشكُرك جداً. 

بسیار متشکرم: شگراً جَزیلا. 


| س إو ل 


انشاء الله قبول باشد! مقبول» ان شاء اللّه! 
با اجازه شما: عن إِذنگم 
به سلامت: مع السّلامَةء لف سلامةء أف خير 
تو را به خدا می‌سپارم. استَؤدغك الله 
به اميد دیدار: إلي اللقاء.... 
در امان خدا: في آمان الله 
از آشنايي با شما خرسندم. أنا سعيذ بمعرفتك. 
تعارف نكن: لائجامل. 
خوش آمدید: أهلا و سَهُلا و مرحبا. 
متأسفم! شما را بیدار کردم. مهم نيست. إني آسف (آسفة) َد أيقظتك. لا 
سخت نگیر: هَوّن عَليْكَ! 
به چشم» اطاعت: سَمّْعاً و طاعة. 
خواهرم ببخشید لطفاً ساعت چند است؟ 
عفوا يا أختي» كم الساعة من فضلك؟ 
چرا سوال می‌کنی در حالی که ساعت روی دست شما است؟ 
لم تسأل وساعتك على يدك؟ 


١ ( 


اندكي اينجا منتظر من باش. انْتَظزنِي هنا قليلا. 
هوای بیرون سرد است دارم يخ مىزنم. الجو باردٌ في الخارج. أكادُ أتَجَمَد. 
بهتر است که این موضوع را به وقت دیگري موکول کنيم. 

من الأفضل أن نزجيءَ هذا الموضوع إلى وقت آخُرَ. 

قرار ما ساعت ٩‏ شب. موعدنا الساعة التاسعة مساءً. 

خداوند نگهدار تو باشد. الله يَخْميك (يَخْفظک))» (الله يُخلیک)(عا). 

استاد خوش آمدید. مرحباً يا أستاذ. 

فرصت خوبی بود که شما را ببينم. كانت فُرْصَة طََبَةَ أن أراك. 

...... را بشناسم. يسعذنِي أن أتَعَرّفَ على .... 

از اين مناسبت خوب شادمان هستم. يَسُرّني بهذه المناسبة السعيدة. 
فراموش نکنید که همیشه با من تماس بگیريد. لاتذس أن تتّصل بي دائماً. 
یا می‌توانی به من کمک کنی؟ اينوك مُساعدتي؛ 

خانم! چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟ كيف أساعدك یا سیدة؟ 

بايد با تو صريح باشم. لا بد لي أن أكون صريحاً (صريحة) معك. 

وقت شما را زیاد نمی‌گيرم. لن آخُذ مِنْ وقتك الكثير. 

از شما سپاسگزار خواهم شد اگر به من کمک کنید. 


ساون شاکراً لو ساعدتڼي. 


٣ ( 


وقت آن نرسيده است. لم يّحن الأوانُ لذلك. 

من به خودم اطمینان دارم. نا واثقٌ من تَفْسي. 

حق با شماست. الحق مَعَكَ. 

گل حل کت ات النشكلة مكلولة 

وقتکشي نکن. لاتَقذْل الوقت. 

عیدتان مبارک (سال نو مبارك). 

ل عام و انت بخير! (كُلٌ عام و آنت بالف خَيْر). 

مبارك باشد: مَبْرُوك تهانيناء أف مَبْرُوك. 

در جواب گفته می‌شود: خداوند به شما برکت دهد! الله يبارك فيك! 
( اقتباس من کتاب دکتر یحیی معروف) 

سلام السلام علیکم. 

خوش آمدید: اا 

خداوند شما را حفظ كند: كاك الل 

حال شما چطور است؟ كيف حالك؟ كيْمَك؟. إرَيّك:[11] (ص)» إشلوتك؟(ع.( 
الحمد لله خوبم: بِكَشٍْ و الحمد لِلهِ....خويم: كريس (ص» ل» س.( 

خوب نیستم: ماكوَيْس. 


حبر ما لخب ما اخبارك ٠‏ سو أخبارك رعا ل( 


ج ڪڪ ڪڪ __ 


از اینکه دیر شد از شما معذرت می‌خواهم. 


َه ۰ g9 K١ ts‏ 
أغتذر منك للتًأًخير. (أرجُو المَعْذِرَة.( 


شما انسان بسیار لطیفی هستید. 

أنت إنسانُ لطيف جتا. (أنت إنسانة لطيفة جتا.( 

از تعریف شما سپاسگزارم. شکراً لإطرایِك. 
خداوند به شما سلامتى بدهد. الله يُعْطيك العافيةا[۲[ 


3 = 
خداوند به شما جزای خير دهد. جَراكَمٌ الله خيراً. 


شما در ایران در چه شہری زندگی می‌کنید؟ 


ج ل ِا 


من در شمر «...» از توابع استان «...» زندگی می‌کنم. 

انا اعيش في مَدِيدَة «..» التَابعَة لِمُحَاقَة.«...» 

شما به روانی عربی حرف می‌زنيد. أنْت ََحَدَثُ (َتَكَلَم) المَرَبجَةَ بلاقة. 
من زبان عربی را بخوبی نمی‌دانم در حالی که شما به چند زبان سخن می‌گویید 
أنا لا أقَنٌُ المربية بينما نت بَتَحَدَّثُ بأكش مِنْ 

من زبان عربی را در مدت حضورم در سوریه آموختم. 
آنا تَعَلَمْتُ العَرَييّة ناء وجودي في السَوريا. 


از شما خواهش می‌کنم با من به جای عامیانه با زبان فصیح صحبت کنید. 


> 


َه 


أرجوك أن تكلم عي بالَمَ القُسْحَي بَدلايِنَ الما 
E RES‏ 
نه» بر عکس شما زان عربي صحیح را می‌دانید. 
مالس انك كرف اة اريه اة 
شما معلم زبان عربی هستید و من نمی‌توانم با شما برابری کنم. 


نك مُعَلَّم الَقَةٍ العََبجّة و أنا لاأَفْد أن أضاهيك (أساريات ) 


من از سخن شما شادمان می‌شوم. آنا أرتاح لحَدِيشك. 


(٠٦ ( 


“ 


متشکرم: شکرا. 
بسیار خوب: طيّب» حَسنا. 
خداونت شمارا از ھی بلا یی سلامت نگ ردا الله شلك ی کل ن 
شما جوانی» خوش روء تحصیلکرده» و از خانواده محترمی هستید. 
َك شاب وسيم و مُكَقَفّ (مُتَعَلّ) ومن عائلږٍ (شْرَع مُحترَمة. 
از عواطف شما نسبت به خودم سپاسگزارم. 

أشكرك لعواطفك تجاهي (تحوي.( 
سرورم نمی‌دانم چگونه از شما سپاسگزاری کنم. 

لا آذري كيف اشكَركَ يا سيّدي. 

)وظیفه است) نیاز به تشکر ندارد. لا شك للواجب (عَلّى الواجب.( 
به امید دیدارء خدا نگدار. لي اللقاء والشلام عَلَيْكّم.[١[‏ 
و علیکم السلا شما را به خدا می‌سپارم. و عليكگم الشلام أستودعك اللّ. 
گفتگوی دوم 
الام عليكم: و عليكمٌ السلام و رحمة الله و بركاته. 
کي (چه وقت) اسمت را در کاروان حجاج ثبت کردي؟ 


متى سَجّلت اَمَك في قافلَة الحجّاج؟ 


ج ڪڪ ا ڪڪ __. 


تقريباً يك ماه پیش. قبل شمر تَفْرِیباً. 
گذرنامه‌ات را به رئيس کاروان دادي؟ 
هَل سَلمْت جوار سفرك إلي رئيس القافلة (حملدار) (ح)؟ 
بله» آن را به رئیس کاروان دادم. تَعَم»(آیوه) سَلَمْتّه إلى رئيس القافلّة. 
گواهي بېداشتي داريد؟ هَل لديك (عندك) الشادة الصْحّة؟ 
بلهء گواهي بہداشتي دارم. َعَم (أيوه) لدي (عندي) الشہادة الصحيّة. 
آیا مي‌توانم با شما به زبان عربي فصیح سخن بگویم؟ 
هل كني أن تكلم مَعَك بالعَرَييّة القُضْحَى؟ 
انس شما جییت وار کا ی ایی ما ام وین ان تاي 
اسم من محمد و اهل جمہوري عربی مصر هستم. 
اسمي محمد من جمموريّة مص العربيّة. 
بن از یك انراد بات مهتي هبت آنا ین أ شا 
سفر چطور بود؟ كيف کاتت الرْخلة؟ 
خیلی سودمند بود کاتث مُمتعة جد 
رسیدن به خی (خدا را سپاس که سالم هستیت). الحَمْد لِلّهِ علي السلامَة. 


آب و هواي ان شېر چگونه است؟ كيف مُتَاحٌ هذه المدينة؟ 


ج ڪڪ _ِ 


بسیار خوب و دل انگیز است: لطیف و رائعٌ جدا. 
چه مدت اینجا خواهید ماند؟ ؟ کم مده سَتَبْقَي هنا؟ 
فقط يك هفته: مُدّةَ سبوع ف 

فردا چه می‌کنی؟ ما الذي ستَفْعَلّة عَداً؟ 

به گشت و گذاری در شہر می‌پردازم. ساقم بجََْةٍ في المَدِيدَة. 

الان کجا می‌روید؟ أي تَرُوحٌ[٤]‏ (تذهب) الآنَ؟ 

من به حرم می‌روم. نا رائ (ذاهبٌ) ي الحَدَم. 

آیا شما راهنمای جانگردان نیستید؟ الست دليلاً للسائحيیَ؟ 

در این صورت می‌توانی مرا همراهی کنی؟ إذن هل تستطيع اَن ترافقّني؟ 
من در خدمت شما هستم. أنا بخدمتك (في خدمتك .( 

کشور ما را دوست دارید؟ مَل تحب بلادنا؟ 

مي خواهم نکر شیا را اعت بر اید أن اف راك با 
کرو کار مار درت دان تی اا کا 

چرا؟ لماذا؟ 

زیرا بسیار زیباست: لاتا جَيِيلّة جڌا. 


امیدوارم از همه مناطق دیدنی کشورمان بازدید کنی. 


(٠ ( 


آمل أن رور جَييعَ الأماِنٍ السياحية في بلاينا. 

شما به سف تفریحی آمده‌ايد؟ بله. أتْت لِلسَفْرَة الَويحكة (اللَرفيجة؟ تَعَ.[1[ 
علاوه بر آن به گردش علمی نیز آمده‌ام. 

فضلاً عَنْ ذلك ايت للكَفْرَة الملمكة ضا 

در واقع من در اینجا در یك سفر کاری نیز هستم. 


في الحقيقة آنا هُنا في رِخْلَة عَمَلِ أيضاً. 


چه مدتی است که در اینجا هستید؟ ملد م متي و انت هُنا؛ 
من از چند روز پیش اينجا هستم. آنا هُنا مُند بِصْعَة بضْمَة أيام. 


به من اجازه می‌دهید بپرسم آیا شما تنما هستید؟ 
هَل تَشمَح لي أن أل هَل انت لِوَحُك؟ 

بل من تنا هستم: َعَم آنا ِوځدِي. 

خانواده‌ات کجاست؟ أينَ عائلتاكت؟ 

من مجرد و تنا هستم. انا عازب (أغْرّب) وحید. 


آیا ازدواج کرده‌اید؟ خیر... پیش از این موردی برايم پیش نیامده است. 


| ج لڪ ِا 


من ازدواج کرده‌ام و یک دختر دارم. که در کلاس چارم ابتدايي درس می‌خواند و 
سنش ده سال است. 


نا متزوځ و لي أبنة واحدة تدرش في ا الرابع الابتدائي وعمرها کشو نوات 
این اولین دیدار شماست؟ هَل هذه زيارئك الأولي؟ 
آیا اولین بار است که به خارج از کشور مسافرت می‌کنید؟ 
ا هي اول مرق تُسافِر فيما خارج البلاد؟ 
بله» اين اولين ديدار من است. تمم هذِءِ هي زيارتي الاوآي. 
بله › از تنہایی و گوشه‌گیری می‌ترسیدم. 
َعَم و كنت خائفاً مِىَ الوحدة و العُرلَة. 
رؤیای من این بود که این شمر را ببینم» و اکنون تحقق پیدا کرد! 
كانَ حلمي أن ازور هذه المدينة وقد تَحَقَقَ الآن! 


به من اجازه بدهید آیا می‌آیید؟ 


البته و بدون شك. i‏ لاشك. 


من به شما قول میدهم. أغُطيك قرلا (كلاما)» أمک. 


دير يا زود به دیدن شما خواهم آمد. ازور آجلاً أو عاجلا. 


| س ڪڪ _ِ 


البته: طعا بالطب البتة 
مرا بېبخشید: سامحني. 
تو مطمئنی؟ هَل انت واثق (مُتَاكَدٌ)؟ 

عجب سخن درستی! يالٴ مِنْ قول سَلِيم.! 

بەبە : يا سَلام. 

چای می‌نوشى يا قہوه؟. تَشْرَبٌ الشاي أو القہوة؟ 

قہوه می‌نوشم: شرب القموة. 

نوش جان» گوارا باد: هَنِيئاً لَّكَ! 

بقرمائيد: تقصل دست درد نكند: سلمت يداك : 

وقت خوبی را برایت آرزو می‌کنم. مني لَك وَفتاً عيبا 

از آشنایی شما خوشوقتم. 

اف بمَعرفتكة؛ نا سَعِيدٌ بمَعرفتكه؛ فرصة سعيدة. 

از دیدن شما خرسندم: انا سَعِيدٌ بلقایِکۂْ. 

خوشوقت شدیم: تشرفنا: 


پس مزاحم شما نمی‌شوم. إِدَنْ لاأزاحِمُك (لا ازْجُک» (لا تقل علیک)(س.‹ 


ج ڪڪ ڪڪ _. 


۾ 


سلام مرا به خانواده‌ات برسان. بَلمْ سلامی إلى أسرَتكت (أهُللت)؛ سَلَمْ لی عَلّى... 
امروز چه کار کردی؟ ماذا فعلت الیوم؟ 


در محله‌های مدينة منوره که ساختمان‌ها و خیابان‌های قدیمی دارد به گشت و گذار 
داعت شیا انبا و بازارها آکندة ارسیت برد 


تَجَرَلْتُ فى أحياء المدينة المنورة التى هى مدينة قديمة المبانى والشوارع. و كانت 
الشوارع والأسواق مزدحمة بالتّاس. 


سپس با آیران قان قلفتی بر قزار کردم ا حاترا ام را از زسیدن عطقن کت 


ثم مت بالاتصال بايران لکي أَطميَِ اسرتي ڪَلَى وصولي. 


الاّفمال المتَراولة: 

إتصٔل ب : تماس گرفت ہا تحدّٹ مع : صحبت کرد با1 اکل : خورد 11 
إنتظے:منتظر ماند 1] بکی :گریه کےدا] تَسْلّق : بالا رفت 1] 
صعَدَ: بالارفت أ جر سحب : كشيد جه جل : نشت 1 


ددحن : کشید 0 دفع : هل داد رسم : نقاشی کےدء کشید 4 


و وگ کو رک وو رکف وا 
سبح :شنا کد لا سقط :افتاد ١)‏ تزحلق= ترلق: اسکی کرد لا سیع 
:نید1 شاھد:تماشا کرد 1 نظے : نگاہ کد ] 

شب : نوشید ا صافح : دست داد ل1 سلَمعلی : سلام کد 1 

صحی = إِستیقظ : بیدار شد 1 صاح = صخ : فریاد زد 1] 

صلَح : تعمیر کرد ل1 ضحک : خندید 11 طِھی : پخت 1] 

عرف : معرفی کرد ل1 غل :شست 11 فکے :فک کرد ? 

قال ارده کن ا لاکم : مشت زد( ب وکس ))] E E‏ 

ساق = قاد : رانندگی کد 1 ےا : خواند 11 کتبً: نوشت ے 


نظن : تمین کرد 1 وقف : ايستاد 1] 


الصفات و ما سمادلا بال بية: 
جمیل: قشنگ,زیباء جید = حسَن = طیب: خوب» ناعم( لین): نرم. 


و 


لطیف: خوش» نظیف: تمینرپاک» جدید= حدیث: نو 


| ج ڪڪ ا ڪڪ ___. 


ظریف= رائع = جمیل =مدهش:خوشگل» قبیح= بشع : زشت 
e, ET et‏ ٍِ 
حشن ٠‏ سے سخت,حشن» ` تلخ » حامض :تش › مالح: شور حلو ۰ شیےبن؛ 
5 ب ا 1 و ك 
ثخین : درشت ضیق : تنگ طویل = م تفع = شاهق = عال: بلند, درازء 
2 
ج و 
فصیس: کوتاہ کبیہ: بہزرگ صعیس: کوچک عال: پلنده 
— و ۰ ت ». ۰ % ا ۰_٠ -_— E‏ ۰ 
واطی= منخێض: پست» گود» رخیص: ارزان» غالی الثمن= ثمین= غال: 
ۓ ت ا 8 ‌ 
گےانبھاء سهل = بسیط :اسان › صحعب ٠‏ سحت ۽ فاس =صلب: سفت» 
قوی: توانمند ضعیف: ناتوان عتیق: کهنه مظلم: تاریکه 
مریض = سیم : بیمار» وسخ= قذر = ملوث: کثین» آلوده 
واسع: گشاد ا بهادرء فلیل ` کم عدل: راست» 


ت ن کے ٤ OEE‏ 5 
حاد= صارم: تیز» عصبی ٣‏ محضوب“ غضبان:عصبانیء مخلص ` درستکار 


السو و اصصابرا: 
EOC EA OS o OM‏ 
لاعب» ریاضی؛ بازیگے: ممثل ل1 پزشک : طبیبا] 


| ج ڪڪ _ِ 


پےستار : ممرض لاپلیس :شےطی لا کارآگاہ: شرےطی سی لا تایپیست 
:طباع &1 تراشکار : خراط #8 تعمی کار :مُصلعا] 

تکنسین :تقنی ل1 کفاش: حذاء-اسکاقی لا جاح : جرا 1ا 

دامی رشک :بیطاریل] رفتگے: کناس 1ا 


ددائ شی 2طت انان اا ..راننده ساق 1 | ساز جندے 1 


ww 


و ت 


سفالگے:خراف0 شکار چی:صیاد لا عکاس: مصورا] 
غوّاص: غوّاص= غطاس 1 قصاب : قضاب = جزار 

گوشت فو ش:بائع اللحوم (لحام) ل1 کارگے: عامل 11 

کارمند: موظف ل1 کشاورز: زارع (فلاح )ل1 کوهنورد: متسلق الجبال 1] 
ماھیگیے: سَمّاک لا مکانیک: مصلح السیارات لا مھماندار : مضیف 8 پارچھ 
فروش: راز بائع الأقمشۂ ا88 آرایشگہ: حلاق >8 


هنر مند: قتان 18 فاش ( فصو دک رسام 


| ڪا 


نقاش ساحتمان: صباغ=دهانل] حسابدار: محاسب 1] 

فروشندہ: بائع لال1 وکیل: محامی لا طلاساز: صائغ 1] 

نویسنده: کات سه باز ر س:منتش 1 و E‏ 
ale Ds EL‏ 

گوینده:مذیع1] افسرارتش:ضابط بالجیش!] 
E e‏ 

داور ا ادح تارا 2 گارسون رستوران: نازد = گسُون © 
اا و ع ا ا ا 


لوله کش: سبّاک 1 بحار( ملاح): ملوان ھ © 


فی ا طبر 11 


ك 
ا 4 ي ي 
اربق شای : فوری» صندوق»صنادیق : ححبه»ء حعبه‌هاء 


و ٌ 
کیس النفایةً: کیسه زبالهء فنجانءإستکان. شیش:سیخ 


| چ ڪڪ ڪڪ ___ 


لبن زبادی = لین رائب: ماست( در عر اق: روب » 
آکیاس نفایات: کیسه‌های زباله 
فاب = قمامَةٌ = مهمّلات = قاذورات = باه ] 


ت و هډ ي ا 
صینیةٌ:سینی خر طوم:شلنگ, ادتول قنینۀٌ غاز: کپسول گازء 


ابت ا ما ا 2 ا ار الما (عات )۹ کر 
ا غازی = موقد عاز: احاق کار ماء صح : آب بهداشتیء 
NTE‏ ا اشير ماء:آب» ثلاحَة : یخجالء 
مسحوق الٿوم:پودر سیر محبّس : فلکه آب» ر گلاتور ثلج :ی 

طا حر کیو نفا خا افو ی کو ن 
ر رو ا و کی ی الو کا اوه 
وک ي و 

مےبی :مے اء خی :نان علب( ج :علب ):قوطى» 

CG a 
مصفاة( مصفی ) : صافیء ر فاتور؟ : فاکتورء‎ 


| ج ا __ِ 


ت وھ 


SD 8 TT » ۰‏ % 
مفر م لحم : چرخ گوشت» دهن » ردت ۰ روعن 
و # ر ا و ر ا 
اک a‏ : پوست کن EE‏ ےب زر 
ق ا 
محمدة NT EET‏ ساطور. او : ضرف 
لے 
نةا كال يمانة سر هماند سه فة كلاه 
ق ق ق ا 
ا ت » ت » ۳ ر 
ملح حجےی : سنگ نمک سماور: سماور» فشے نارنج : حلال نارټې 
لا قات وده جو قر ى ق حافت د :دا 
شای : چایء فهو : فهوه» می ان : ترازوء شري POPE‏ 
و 
نقابة( نقايات» قمامة ا زباله شوابة : کیابینء 
شوک : چنگالء توابل» بهارات : ادویه خورا کی 


انو سائل : صابون مایع» کفوف»قفاز ف 


صامولی: سمون(عراقی ) : نان ساندویچی کوب : قدح : کأس:لیوان. 
کوب: فنجان قهوه » صحنء طبّقء ماعٌون : بشقابه طاس: کاسه 
صحن الشای : نعلبکی» محجون الطماطم : رب گوجه 


ت ۶ » کا > » »۶% » جا َ ٍٍ هَ 0% » ۰ » 
صدرية : پيشبنده مخفة : ملاقه» معحون الاسنان : حمیے دندان 


وا کک در هاه الا هان واک 


